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هایی که در تنهایی و خفا بدون توجه کسی  کنج اتاقم کز کرده بودم و به سال

رفتم   ها کیلومتر شهر به شهر پیاده  کردم. آ ن زمان هم میلیون گذشت فکر می

مثلث سییگار کشتمییدن  دتمدم زدن و فکتمر کتمردن   شتمه کردم.  و فقط فکر 

انستمان  انتمم مودتمود دانستمی  بتمود.  انسان میمثلًا بخشی از منی که خود را 

آ ورد و هتمرروز  سر انم سییاره متمی رداند دارد چه بلایی ب الحال که نمی مجهول

رود. آ ه کتمه  فتمرو متمی ترت تم  دادهبتمرا  ختمود ختمود هم ب شتر در باتلاقی کتمه 

ا  کتمه از کشتمک کتمودکان هم  ت دنیا دست انم دتماتلان زیرتم هکاش مدنری ا 

دهم درصتمد   برند نبود  دست انم دزدان سر گردنه  انم دوم نتم  لذت می

کننتمد   ها  مختلف نتم  پیتمام را بیتمان می ها  مختلف و با زبان که در لباس

پتمول و دتمدرت و « .دنیا برا  ماست و شما فقط ن  مشت برده هستید»

سرشان آ ورده که از دید محدود و پر از حقارتشان به زندگی رسانه بلایی به 

  کیهتمتمان را  پهنتمه  شتمتمان طلبی نگتماه کتمتمرده و با بتمو  گنتمتمد آ روتی سرمستمی  جاه

ام متمرا بتمه ختمود آ ورد و  کننتمد. لزتمزش قتمرد سرد پ شتمای مسموم کتمرده و می

  اتاد سرر  گوشتمه افتتماده در   اختیار به سمت ساقت شکستمیته چشمانم بی

ه دالان وهم در ذهنم حتم  شتمد. ش  از ت خورد و سه ساقت بعد از نیمه

کردم. کام اول را با ولع گرف  و  داشی  و سییگار  روشم  سییگارم را بر پاکت
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ها چرن  از  آ ورد و مم میلیون وغری  به مززم هجوم  ارتشی از افکار عجی 

ختموبی   گاه فرمانتمده که هیچ ام گسییل دادم  حیف سو  ریه جنس دود را به

ام. در انتمم فاتما  فرهنگتمی مستمموم و فادتمد  هتما  دالیتمن نبتموده برا  دنگ

نگر   سیزده ددم مانده به ابتدا  ... آ تش به اختیار دنگ را شروع  آ ینده

شتمود اوتتماع را  تمی  غافل از اینکتمه وادعتماً در انتمم وتتمعیت فقتمط می .کردم

انتظار نتم   متمم  ننتمان چشتم  هم در ابعاد کوچ   هرچنتمد تعدیل کرد  آ ن

بار یرتمات دهتمد. انتمم تازه  معجزه هسی  که فرهنگ ما را از انم وتع اسف

ابعاد انم معالات فراتر از ن  لیاک  اماوتع فرهنگی سرزمین مم است 

گتمتمذرد و شتمتم  با کتمتمودتایی  و نتمتم  متمتمرز استمتمت. دروادتمتمع هتمتمرروز  کتمتمه می

شتموم کتمه  می ازپتم ش مممتمن ب ش  کنتمد مدت خورشیید را سرنگون می کوتاه

جا  رود. از جایم بلند شده و از اتاقم لیتمار  شتمدم.  تمه بشر دارد به دهقرا می

تارن  بود  دسی  طبق عادت رفت رو  کلید برد و  راه با روشم شدن 

محیط چشم  به شیبح وحشتناکی افتاد که میان هال ایسیتاده بود. مو به تنم 

یان شود  دد  بلند و ام نما سییخ شد ولی نگذاشی  اثر  از ترس در چهره

ها   هیکلتمتمی رغتمتمر داشتمتمت  نتمتمام بتمتمدنش بتمتمه رنتمتمگ آ بی روشتمتمم بتمتمود  با دتمتمدم

اش لیتم ه شتمدم. ستمه یا چهتمار  اسیتوار جلو رف  و در چشمان سبز فستمفر 
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ثانیه  ین حالت ادامتمه یافتمت و بتمدون اینکتمه حتمر  بتمزنم ستمییگار را میتمان 

کتمردم. بتمدنش ابروهایش کاشی  و گلویش را فشردم و او را نقتمش بتمر زمتمین 

تکه یخ از جتمنس گوشتمت یا شتماید هم چتمیز     ن  اندازه سرد بود  سرد به

دنگر که متمم با آ ن آ شتمینایی نداشتمی   باخشتم  و نفتمرت و کینتمه حلقتمومش را 

کتمرد   زد و تقلا می نفس می چکید. نفس فشردم و قرد از سر و رویم می می

دم. دیغ بنفشی ام زد و به سویی پرت ش ا  به س نه ضربه .ا  آ رام شد لحظه

کشیید و بدنش مشیتعل شد  نگاهی به اطراف کردم و دیتمدم آ تتمش از هتمر 

است. به سم  هجوم آ ورد و همان کار که مم با او کرده بتمودم را  ور سو شعله

رو  مم پیاده کرد  با انم تفاوت که مم ح  نا  تتمکان ختموردن نداشتمی   

لتمق ستمس از چنتمد هوشی مم هوش شدم. در بی ددر گلویم را فشرد که بی آ ن

اشتمکالی متشتما از دانتمره و   م نمتمایان شتمد ثانیه تارنکتمی  اشتمکالی عجیتم  م

فقط بتمه ستمه  رنگ ا  مشکی زمینه لوز  و مثلث و مربع و بیضی که با سس

فهمیدم  فقط حسیتم در  شدند. هیچ نمی رنگ زرد  درمز و ناریری نمایان می

رنز و فقتمط بتمرا  کینه  نفرت و خش  شخصی را دور ب»اقماد ودود گفت  

پارازی  رو  اشکال آ مد « .عدالت خشمگین شو. آ نگاه یرات خواهی یافت

و به هوش آ مدم. آ ن هیور  لعن   ننان در حال فشردن گلویم بود  در 
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چشمانش لی ه شدم  اخمی کردم و دسی  را بتمردم رو  گلتمویش  دستمیتانش 

ص  ستمومی ام رو  زمین چسیباندم. اگر شخ شل شد و او را کف هال لیانه

کچ مقتمام  ها استمت کتمه در مستمابقات کشتمی  کرد متمم ستمال اینجا بود فکر می

طور منهدم کنم. انگشیتانم را  توانم انم هیور  چزر را انم جهای دارم که می

بتمود فروکتمردم. دیزتمی کرکننتمده  شتمده در چشمانش که دنگر به سرخی خون

است   شده طور کامل متلاشی کشیید و مم چون مممن بودم چشمانش به

 .رهایش کردم.  ی از او فاصله گرف   بدنش هم کامتملًا بتمه رنتمگ آ تتمش بتمود

م کامتمتملًا  م  شتمتمدن تتمتمرکیبی از زرد و درمتمتمز و ناریرتمتمی  انگتمتمار  تمتمراه با مشیتعل

تبدیل به آ تش شد. نگاهی به اطراف کردم  تنها چیز  که بعتمداً در دادگتماه 

هتمتما را  دتتمتمل معتمتمر  شتمتمود م.تمتمل بتمتمود. نکتمتمی از م.ل قنوان آ لتمتمت توانستمتمت بتمتمه می

   کورمال دنبتمال نقمتمه برداشی  و انداخ  رو  سر هیور که داشت کورمال

  عمرش خرد شد. حال  مثل لیتمأ  را  گشت. خرخر کرد و ش شه امنی می

م شتمد و صتمدا   صتموتآ رام انتمم  کشیید و آ رام تجربه کردم  گوشم سوت می

سو  آ شپزلیانه معموف کرد. سرش   به دل دنگ رو  اجاد حواسم را دل

مززم را در آ ن گذاشیته بودم تا خوب مززپخت شود. وارد آ شتمپزلیانه شتمدم 

و سر دنگ را برداشی   بخار داتی به صورتم خورد و  ی مرا معذب کتمرد  
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ختموب   خودکارم را از دی  بزل پ اهنم ب ون آ وردم و در مززم فروکتمردم

در آ ن بتمود  ش  د.ل   ذا  فاسد شدهشده بود. دیش ماهواره که غ  پخته

قنوان  ا  از آ نک که از آ ن به لیالی کردم. با تکه در سمل زباله را برداشی  و

کردم مززم را درون دیش درار دادم. دنگ را برداشی  و  چنگال اسیتفاده می

تر شتمود. دوباره آ ن را  ام را رو  مززم ریختم  تا ختموهزه خون به دوش آ مده

و روغم ترمز را از کابینت که حار ب شتر شبیه به ن  رو  اجاد گذاشی  

و در  کندمابزار بود برداشی  و در دنگ لیالی کردم. دلبم را از جایش  دعبه

  رو  اجاد انداخ . از ظهر روز د.ل بعتمدازآ ن تاتمادف  پریده دنگ رنگ

خرده در د.لم جامانده بود و احساس ناخوشایند  به مم  کلی ش شه  کوف 

  تاتمادف لیتم   پرتم  هیچ یادم نبتمود کتمه شتمما از داتمیه  ی حواسداد.  می

در میدان جهتمل در حتمال راننتمدگی بتمودم    ندارید. روز د.ل از انم حوادث

ا  در حتمتمال ردتمتمص  بودنتمتمد حتمتمواسم را بتمتمه  تعتمتمداد  دتمتملم هتمتمرزه کتمتمه دور متمتمیله

خودشان معموف کردند  سرم را که بار بردم دیدم نوک میله  پرچم غتمرب 

تا خواسی  حواسم را جمع کنم با اتوم.یتمل تعاتم  تاتمادف  .تدر اهتزاز اس

کشییدند. زن ناشینوا  کردم. ن  مرد و زن از اتوم.یل پیاده شدند و نعره می

ترسییدم  ها  تعا  نمی ازانم از هجوم نعره گاه پ ش بود و مرد ناب نا  مم هیچ
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ی ها  هرزه دیغ بنفشی کشیید و مم دچار هذیا تا زمای که نکی از آ ن دلم

سرخ شدم. بگذریم  دلبم رو  اجاد در حتمال جلزوولتمز بتمود. ستموزشی در 

  شتمتمتما  احستمتمتماس کتمتمتمردم و متوجتمتمتمه شتمتمتمدم   بتمتمتمدنم پتمتمتمر از انتمتمتمم  ناحیتمتمتمه

ها است که در اثر تاادف وارد بتمدنم شتمدند. بعتمد از تاتمادف  ش شه خرده

وپار فقط ختمودم را بتمه لیانتمه رستماندم و چنتمد کار  ددر حالم بد بود که لت آ ن

شتمده    اتاقم کز کتمردم. دلتمبم دنگتمر کامتملًا سرخ ام دادم و گوشهکوچ  را ایر

بود  آ ن را کنار مززم در دیش دتمراردادم. کاتتمرم را از رو  متمیز برداشتمی  و 

  آ هم    تقریباً مساو  تقسییم کردم. مقدار  براده مزز و دلبم را به چندتکه

 ها ریخ  و خوردن را شروع کردم. رو  آ ن
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 تکله یکولی بدن من سرد بود، سرد مثل   کش ید یماز هر سو آ تش زبانه 

خلود اا مقاعدللد ملرد  الله هلع د بلله  طللوا ینا لیو دانسل م ینمدللیشش اا یخ، 

اه اس تدلالم از  دانم یمحضوا مغز و قشب است و این اا خوب  خعطر دد 

گللوز زدن خللود  بللود  باد   طللوا یناولی بهللنین اا   اسللتپع لله رداسللت 

! س یگعا  اا دانم ینم، هع د هم گر  بود، خواد یمخنک از پنجر  به صواتم 

دس م خعموش مرد  و از او  میز آ هپزخعنه اه بعلد از ف  ذل ا  دا اف

هیلولا ررخلواد    جنلعز بشند هد   چشمم بله  ،کش ید  بود او  آ ن دااز 

مرد و صدهع مگس فشز  اا د د  اه دوا آ ن دا حعز پرواز بودند  اعتنعیی 

اتاقم افلم  ششلت ملیز  ا  نشسل م و آ ن  لوا  اله   سو بهبه آ ن نکرد ، 

بی  اس دانش به من داد تا اطلادعتش اا دا مغلز  خلعلی الا اا از داگلع   لو

قب   هع مع نی قراا داهت اه مغز و قشبی آ ه یماو اوبه   قفسهررداه م  دا 

 ملرد  یم  گلنن خلواد یمبله داد   جلع یلکتکبر به من داد  بلود و گفلت 

اا ررداهلل م و جللع  مغللز و قشلل. گ اهلل م  حللس  هللع آ نوقلل ش اسللت  

دللیشش ذل ایی بلود اله  احلللاا رخوهع ند  مث  س نگینی معد  داه م اله 

املع رلرا   ؛مرد داد میخواد ، سر  هم با این مغز جد د انعا نیعمد  بود و 

تواللت   سلو بهررا  دادسر مشکل خلع  نولود   اند یممن اه سر  داد 
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 یمعجلسر مسناح تصویر  د د  اه ملرا     نهآ  افم و وااد آ ن هد   جشو  

میخکوب مرد  من به هکل آ ن هیولا  وسط هعز هد  بود  و یا هع د هم 

آ ن لحظلله و  لللا حللعلا خللود  اا بلله یاد  !دانم ینمللاز ابتللدا  تللوو  بللود ، 

 ،نلهولی چهلر  و هلی م  آ  د یمخعطراتم به یاد      ه  آ وا  ینمو  آ واد  ینم

و هلیچ عک ل هم از ملن موجلود  ا   لد نددا آ  نله خلود اا  گلع  یچه انگعا 

ا نکه بنشلیا و بله   جع بهاا،  وتحشی   هتجز وضعیت اا  توانس م ینمنیست  

کجلع  و کی دانم ینملگلعهم اله  اا تصمیم گرفم فشش اا دا گیجاین مسعئ  فکر 

 اوز     لحظله  دا هلنن فلرواابی دا آ ن تعویله هلد  بلود   اس یک داگع   و

بس ته هد و تعداد زیاد  تصویر  اخقیعا بیاصعبت  وا  با داگع ، چشننم 

تنللد دا حللعز حرمللت بللود و مللن انگللعا داهلل م فللی   مثلل  فیشمللی او  دوا

و خلعطرا   فروملرد   فشش اا  م  دا داگع  د د  یماا دا ذها  ا  یزندگ

      للههللدند یممثلل  تعللداد زیاد  اتومبیلل  سر عللعا دا اتللوبان ذهللا اد 

 م  تا زمعنی اه دانش فشش اا به من داد حک  طوا بهاطلادع  دا ذها 

 هد و خود  اااد  گ اه م تا ذها هک هود  الوته ایلن نفلوذ انگلعا با لد

تواللت او     گوهه  چشننم باز هد، کمی سرگیجه داه م  افقعد یماتفعق 

زملا نشس م  چشلننم اا بسل م و آ اا  گ اهل م تا جلریان سل یعز ذهلا ملرا 
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انلعا هم چیلد   رمفهلو خعطرا  هلدا ت انلد  تصلعویر  ملبهم و   سو به

سرا بلود ، یاد  آ ملد، اوز  اله افقله بلود  تا بابلت  هدند  دا یلک قشیلعن

شرمت ررایم دوخقه بود از او انتالع  رگل، ، او  یلک  اه ائیس ییهع پعپوش

فرزندش بودند دا حعز لاس زدن بود و قشیلعن  سن همتخت با دو دخن اه 

  او  تخللت انعاهللعن نشسلل م و بللدون ا نکلله  للیز  رگللویم کشلل ید یم

مرموز مرد  و او   ا خند س یگعا  ررداه م و با آ تش قشیعنش اوهن مرد ، 

 جلع لا تا   پر لد  و بله لکنلت افقلعد  بلود اش چهر اه انگ از  د د  یماا 

تواللت مثل  دااملولایی  انگ یع س  خعطرا  اا دنوعز مرد  و بازگش م، داب 

اه جشویم قد د  مرد  بود  بشند هدن و باز مردنش دا آ ن لحظه مث   نمود یم

! ویمگل یم،  له داا  آ ملد ه نظلر میبل سلشننی اندن داب فولاد  یک  خ

 خ؟ ششت این دا فاط یک جها مقعفن به ر  خعنه وجود دااد اه رمش 

 ،انیم یملفاط خعنه است، دنیلع جهیلی اسلت اله ملع دا تواللت آ ن زنلدگی 

  بو  تعفن از  ع  توالت دا فضع پخش یما سعخقهتوالی مخروبه اه خودمعن 

جلع دااد رگلویم  ،هد و من یاد ذ ا  فعسد هب قبل  افقلعد ، گفلم فعسلد

پتعنس ی  فسعد دااد، س یعست، اققصعد، هنر، فرهنگ، صلنعت و  یز   ه

و اللنش  للیا  للریان هللر حللوز  اسللت الله  یمشلل خط، مهللم زاد آ  حللی 
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 طشبی جلع خود قلراا دهنلد یا نفلس و  ا    سرلوحهانسعنیت و شرافت اا 

 ،ادخلو  یماه گویا دا این ررهه از تاایخ دو مواد دو  بیشن به چشم  ،اا

جلع  ثلو و  هم آ ن   اسلت پ یر یبآ سل جز اطرا  مع اه کمن از این بعُد 

به آ ن پرداخقه هلود  سل یگعا  دا دسل م  گنجد ینمتوضیحی دااد اه ا نجع 

جعن چنلد نفلر اا  ،قحوه معدااه این  مرد  یمگرفم و به آ ن خ،  هد ، فکر 

این فکر مرا رلرد دا اعلنق خلعطراتم از اوزهلعیی اله  ،گرفقه است حعز تابه

 خشعب خشعبو من  چنعن  کش ید یمیک انسعن معمولی بود  و قش. ت، 

، دز اه قرص یدس  ا  یمزیر پعیم تا سر    هع پواهو  مرد  یمو نس تون خعلی 

نوعهد اوح طعلب یک دعم  ب،ونی ررا  حفظ تععدز اسلت، سل یگعا دا 

  سل یگعا اا دا اا یملو  ملرد  یموود اه به آ ن تکیه این مواد تو ی بیش ن 

پیغلعمی  ،تا تکانی بله خلود داد  ؛ ع  توالت انداخم و عز  بشند هدن مرد 

اوح بوخش به این جسم فشز ، تو انسلعن هسل ی »داونی دایافت مرد : 

 ا  کللهباهلد وسلط  داافقلهاین پیغع  مث  یک ت، اه از النن «  نه ابا 

بلود اله رلرا  چنلد  نیله  سل نگلافشلعا ایلن  لر رلرایم  اقد آ ن  فرود آ مد

بود اه انسعن نولود ،  لیز   هع مد ااتوعطم با دنیع  اطرافم قنع هد، من 

زملا تا آ سنن با  یز  اه آ ن لحظه بود   دانس م یماه من از انسعن بودن 
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  اگلللر ملللن یلللک وا   بلللود  و او  یلللک خلللط با  للللا  ملللرد یمفلللرق 

امللکان نداهللت میعنمللعن دونانلله یا  گللرفم یمانسللعن قللراا    انند  یفتوصلل 

مسعو  باهد! اگر انسعن یک بود من صفر بود  اگر قرمز بود من آ بی اگر 

آ ب بود من آ تش ولی او گفت من انسعنم، این عوعاا  اه به من الهع  هلد 

نوود  فکر مردن اا اهع مرد  و  داک قعب میزان و معیعا  ررا  من  یچه دا 

بشند هد  و از توالت و دا امقدادش از خعنه خعاج هد   با د ااز  از جعیم

  مرد  یماین پیع  اا کشف 
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هتس  روی و گذشه  از شههاهتس اهت    بعد از هشت یا نه  اهت ت ادهت  

وعلف را ددم  آ ب ب  یک بدتبا  بی سهتی او ت   ر آ تش هت و اتومبدل مغتز 

شهد   زار بو  و اثای از حیتتِ هاچند منقاض کا  شور  ک  تا چشم کار می

شد. چشمم ا دتهی رفتس سرم ا نگین شد و الههتم اهوم   ر آ   یافت نمی

توانس تم ب  کمک تو بدتیم و این آ  این بار  من فقط ا  بار می»اتفتق افتت : 

بعدازاین لحظه  تنههت با هد مشهات را اات؛ پس  وب ب  حافم گوش کن. 

گویم اح ل زند  متندنت یک به   ب  تو می کند  واوات رکحل کنی و من 

امت اگا زند  هم نمتنی و این مسیر را تا ها جت ایش باوی تأ ثیر  ؛هزار اات

« کهن و راههت را ا امه  بهد . تهولپس ب  خهدا  سرا  تو تا ابد  واهد متند

این ادتم صدای مهدبی آ مد و باای حهدو ا  یهک  قیقه  بلافتصله بعد از اتمتم 

گوشم قطع شد و ب   و م آ مدم.  کم صدای اوتِ  کش دد. کم گوشم اوت می

رنه  مسهیری را جلهوی اهتیم باز  انفجتری کوچک اتفتق افتهت  و نهوری آ بی

ی زمهین  کا . مثل چشما  تیزبین یک  قتب انتهتی مسیر را رصد کا م. کها 

ی زمهین بهو  پهس مهن  شی کاوی کا   معلق بو . اگا آ  را   دم ک   ر هوا 

 انم. جهواب ایهن اهؤال را هم  کجت بو م. اؤالی ک  هنوز هم جهواشش را نمهی

 رآ ور م و یا اصهلا  چهاا  اشه تم آ    ازآ نجهت انس تم ک  اصهلا  چطهور سر  نمی
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هلههو   بهه  ایههن اتفههتق بههو م و  هه   مسههیر را مههی رفتم ولی  رهاصههورت مههن آ

البت  اگا چیزی به  مم راهتلت بها  ؛راتلتم را ب  اتیا  بااتنم انس تم ک   می

 نوا  یک چایک چیزی جز اهدافم باایم مهم نبو  و  چو  من ب  ؛گا نم بو 

هتیم فازندم را فدا کنم یا  کا  ک  باای را دد  ب  اهداف و آ رمت  فاقی هم نمی

یخ چههترم به  آ رمهتنی بهو  که  رههنم را  یک  واهت قهد ی راس مههم راه دد 

طهور  هت این ب  همین  لدهل مطمهب بهو م انسهت  نیسه تم؛ زیهاا انسهت  .کا  می

ورزنهد ولی  هت احستس  ارندس  قل  ارندس ب  همدیگا  شق می نیستندس آ  

این مستئل باای من مهم نبو  و شت د هنوز هم نیستس من شت د باای رفت  

سهت  هت نبت د ان  کا م؛ امت گتهی باای کمک ب  انست  هت تلاش می حتل انست 

بو . بگذریم. بااحتدتط و شک اهت  ر مسهیر دهت م و بهدنم سر زها از قبهل 

کا نهد  تا جتیی ک  مطمب بو م اگا یک اطل آ ب روی من خهتلی می ؛شد

شدم. ا تنتیی ب  سرمت نکا م و  سر عت  تبد ل ب  یک مجسم  از جنس یخ می

زمهین بلنهد قهدم  وم را که  با اشه تم از  سنفس بیش  قدم با اش تم با ا   ب 

 اشهت که  قهت ر به   به  تهت باا شدم انگتر زمین زیا اتیم شهیبی ممهایی

رویم  ی روب    د  آ   نبو م. قدم اوم هم همین اتفتق را رقم ز س نگتهی ب  کا 

تا قهدم هفهتم ایهن  شهو . زا می اندا تم و متوج  شدم با ها قدم من کوچک
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کتبتل شد  بهو  که  جلهوی ی یک توپ شس  انداز  اتفتق افتت  و  یگا کا  ب 

راحههت زهه    سام قههاار  اشههت. با زا  ههد آ   را گههافتم و چاختنههدم اههین 

 و کارم را از جیب بغلم ایراههنم  رآ ور م ا تدتر  بیچا یدس   ور  و می می

ی  رونی ک   ی بیرونی آ   سرجتیش اات و اثای از لوله   دم فقط لوله و

 ر آ ب یکهی از  آ   را شهد که   انم چ  نمی جوها  ر آ   جایا   ار  نبو س

ل آ ب را ههورت کشه ددم و ایهن بهلا را بها سر بقیه   سهت فاوکا م اقیتنوس

شد  بهو  به   ی زمین تبد ل آ ور مس کا   یگا  اش تم باا می سهت هم آ ور م آ ب

یک جسم کاوی زشت و بدزاکدبس  ر لحظ  سرم گدج رفت و حتلم به  هم 

س حهتل  ر  اه تتنم ا آ ور مکهف و  هو  با ی زمهین  ور  و روی ل کها 

آ ور بهو  که  لمهل   هدنش را  یک گوی تمتمهت  قامزرنه  و لهز  و چنهدش

 واهد موقعدت یهک دهد  هله  با  فوتبتل ک  می نداش تم. مثل یک  رواز 

شهد به   ور اهت  پس از یک ا دو  وب را شستز  کا  را تا جتیی که  می

ت مس فقط یا م اات ک  ای  ر بدتبا  رخ  ا  و ب  زمین افت پات کا م. زلزله

ههوش شهدم و وقهه به   زیا اتیم ختلی شد و بدتبا  ماا  ر  هو  بلعدهدس بی

 ز بت و مجلل افتت   بو م. هوش آ مدم با یک لبتس ز بت و شتهتن   ر راهاویی
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هیچ حس ناخوشایندی نداش تم و اثری از سرما هم نبوو،  ببوامج لی وه  و  

ها حوس رور،   رنگ سفید بور نود ،اشو تم و بورای اوبوپ  ر  وس از مود 

و  شوا  انسانم  اببت  ن     خاطر ببامج جدید  زیورا ارور اورار  شود ببوامج

نر هسوندد ووو   ها را مشخص کند حیووانا  از هو  انسوا  منزبت انسا 

شو،. محیط را واکاوی رر،    ها تهی  می ها از پوست آ   نرید ببامج ایمت ررا 

رنوگ  ،ر یک راهرو از جنس س نگ  و،  ک  انتهای آ   یوک ،ر  طیی

های روشد  و،  روی ،یوارها مشعل .و یا شاید از جنس طی ارار ،اشت

   وهووای  ووت ووو  را  روور،. خو،نمووای میو کنووار هوور مشووعل یووک    ووو 

یک  ،و  س   وهار  پنج  شش  ،ر  ت راست هم فقوط یوک  .شمر، 

نرجیح ،ا،  اول    وهای  ت وو  را  بنموز زیورا حو    .   و ارار ،اشت

شود      وی  ت راست اهیت  نمشتری ،اشت ک  تنها روی ،یوار نصب

   وهوای  وت  سویرر،   س ا تدا     شتر روی آ   تمرکز می ید  نم  ؛ و،

و  رفتم. اوبپ    و را ک  ،ید  متوج  موضوع عجیبی شد   تصاویر    وها 

رر،ند. کمی ک   نمشتر ،ایق شد  ،ید  ک     وها ،ر کمال حوت   حررت می

یک    وی اول  .،هند اعمالی را انجا  می ها زند  هسندد و عناصر ،اخل آ  

،ا، ک   شت یک نریبو  ،ر حال هدایت مر،   و، و  کشنمش را نشا  می



24 
 

و   روور، و  سوواتج ووواوز می ای هشووت  ن  ،ر هووما  حووال ،اشووت  وو    و

توانم میزا  انزجار  از  شد. نمی اش ،ید  نمی حال هیچ تغیتی ،ر وهر  ،رعپ

،و  ها و کلوما  تویویک کوز  از آ   رتمشو تم     ووی  اید صحن  را   واژ 

شو باهت  و  نریبوو  اوره بورای  ،ا، کو   شوت نریبوونی ی زنی را نشا  می

،ست کو  از زموپ  وتو   ز، و ،و ای از زنا  از حقواشا  حرف می عد 

 .وپاندنود. آ   را هم  شوت سر رتماشو تم آ مد   و،ند ،ائما  ،ر جیبش ،لار می

ا، کو  ،    وی سو  مر،ی را  شت نریبونی شبی     نریبو  اره نشا  موی

زموا  زنی  ز، و هم برای هوما  زنا  ،اشوت ،ر موور، حقواشوا  حورف موی

 شت آ   نریبو  طوری ک  ،یگر زنا  اا،ر  و  ،یود  او نبو،نود ،ر حوال 

مکید  آ بت تناسه آ   مر،  و،  حالم از اید صحن     هم خور، و       وی 

ای   روی یک سکو ،یود  کو  عود عریا  وهار  رس ید   زنی را    د  نیم 

او رووویا   ز،  و ،ر حووال خووو، ارضووای  و،نوود   وو نوجوووا  ،ور آ   ح قوو 

تشخیص آ   کموی توت   رر، آ ر  یا پور  را اجرا می ،اشت تب یغی از نو،

 و،  آ   را هم رها رر،  و       وی ششم رس ید   یک هنرمدودنما را نشوا  

حوال زما  ،ر  هم ،ا، ک   شت یک نریبو  ،ر حال مصرف مخدر  و، و می

و جووا   تفوی روی زموپ  نرویج آ   و  انوداختمبرای یک عود  ،خوتر و   ج
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مداری را ،یود  کو  بورای  سراغ    وی آ خر از ایود سری رفوتم  س یاسوت

رر، و واتی نگاهی    پایپ پایش انوداختم  تعدا، کثتی از مر،  تنرانی می

 زی  شووب شوو ینا  را ،یوود  کوو  ،اشووت او را مووول یووک عروسووک خیم 

،اند. سر  را بررر،انم ک  نک    وی  ت راست را  بنموز کو  ازن ور رر  می

های  ت و   وو،  یزویزی ،یود   ی س    از    وی انداز    تقریبا  انداز  

ک  موهای  دنم را س یخ رر،  شخصی ک  ،ر تصویر ،ید  بس یار برایم آ شو نا 

فی موی بوو  ی روو   موول     یک صحنو ا  را کجا ،ید او،انس تم   و، اما نمی

آ   پتمر، ،ر یک یبح آ را  ،ر حوال سوارشود    شد  ،ر حال نکرار  و،

 یای اتوماتیک نرور     اتومری ش  و، ک  ،و موتورسوار او را   ،و اس ح 

  فونتی رویزک   رر،ند. کمی ،ات رر،  سوراخ می بهتر است بگویم سوراخ

ی آ   عبوارا   جمو  وو،  نر  شود  نوش ت پایپ    و یزیزی  و  ز   انگ نم و 

مو    تز سو یخ شود  محمود « سابگی وس  محمد روشنیا  ،ر شصت»شد  می

ی ایوورانی کوو  ودوود  ری   او برخووور، ،اشوو تم و واووتی  روشوونیا  نویسوو ند 

های او  رر،  مود یوک شخصونمت ،ر ،اسو تا  آ ثارش را منابع  رر،  فکر می

روشنیا  مرا هس تم یا بهتر است بگویم مد شخصیتی ،اس تانی  و،  ک  محمد 

انودی سوال ،یگور ج ووی  و ی اتول او ،ر ی حال صحنو   خ ق رر،  است
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وشما   و،  کنترل اعصابم را از ،ست ،ا،  و    و را بر،اش تم و محو   و  

نک    وهای  وت مقا ول هم آ ور، .  زمپ رو ید   هپ  ی را بر سر نک

 ،ر  انتهای سابد  ز شد. ای از خشم کش ید  و نعر 
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حسی ‌یق ا‌از‌‌،ی‌بلند‌که‌دیوارها‌را‌لرزاند‌و‌در‌را‌باز‌کرد‌ازآ ن‌نعره‌پس

طلبی‌در‌م  ر‌ره   ه‌دوان  د‌و‌اد  ر‌بار‌ددش  ر‌م ا  ا‌   د ‌ک  ه‌ا    ان‌‌ح  ا

ه  تم،‌از‌سوی‌ددشر‌ق وای‌س   م‌م ر‌ف‌ای  اهت‌وی ث‌و‌م   ‌د  ‌

س  وی‌در ‌‌های‌اس   اوار‌و‌    ‌به‌چرد   ‌آ م  اده‌و‌ق  دا،‌ب  ود ،‌با‌ق  د 

ط   گ‌م  ا ‌شردا    تم،‌ب  ه‌در‌ک  ه‌رس   قد ‌با‌ابه  ک‌س   نش ‌و‌ا    ‌ک  ه‌

  ناختم،‌‌در‌در‌خود‌سراغ‌ندا  تم‌وارد‌اتا،‌ د ،‌آ نجا‌را‌خو ‌مکازا‌پیت

هایم‌در‌موردش‌ نیده‌بود ،‌نش اهک‌‌انجار‌مخفک،‌جاگ‌که‌بارها‌از‌مایو،

د  ‌اتا،‌س اده‌ب ود‌ک ه‌م بیی‌چ وآ‌وس ر‌آ ن‌ق رار‌‌ان داختم،به‌مجل س‌

  ناختم،‌س قاسث،‌اقتص اد،‌تار،،‌‌اعضای‌مجلس‌را‌ف‌خو ‌مک‌،دا ث

یث،‌دا ت،‌ه  ‌و‌...‌س قاس ث‌و‌اقتص اد‌کن ار‌ف‌     اه‌عدالث،‌شرا

بودن د،‌تار،‌دا ‌در‌ا ان‌نو  و‌ب ود،‌ع دالث‌و‌شرای ث‌دو‌س وی‌م  ر‌

درواقع‌عدالث‌سمث‌چپ‌و‌شرایث‌سمث‌راس ث،‌دا  ت‌‌؛اه  ااده‌بودند

مو ه‌    اه‌بود،‌متوجه‌‌م غون‌خواندن‌چبیی‌بود‌و‌ه ‌ف‌ساکث‌د 

وی‌اعان اگ‌ب ه‌او‌‌؛بن ینم‌روی‌ص ندی د ‌که‌س قاسث‌ا اره‌مبیند‌که‌

نکرد ،‌دستت‌را‌به‌سمتم‌آ ورد‌و‌شرایث‌دسث‌مرا‌مریث‌و‌دسث‌او‌را‌

کنم‌‌م ک‌پس‌زد،‌نش اهک‌ب ه‌اقتص اد‌ان داخث‌و‌چس د‌دس  اه‌پ ون‌ک ه‌یک ر



29 
 

صددلاری‌بود‌از‌او‌مریث‌و‌خواسث‌که‌به‌م ر‌بده د،‌شرای ث‌اد ر‌بار‌

ک‌ب  ه‌انای  ای‌مجل  س‌پ  ون‌را‌مری  ث‌و‌ک  رب‌ک  رد‌ب  ه‌سم  ث‌س قاس  ث،‌نش  اه

 د،‌‌آ را ‌دا ث‌رو ر‌مک‌ای‌تارد ‌با‌نوری‌قرم رنگ‌آ را ‌انداختم،‌نق ه

خو ‌که‌دقیا‌ د ‌  ق ان‌را‌دید ،‌دا ث‌‌،شخصی‌پیر‌آ نجا‌    اه‌بود

ه ن‌لحظه‌از‌اینکه‌س قشاری‌ه  تم‌از‌خود ‌ب د ‌آ م د‌‌،ک  قد‌س قشار‌مک

س  قشار‌‌م اه‌قچه‌و‌به‌خود‌ق ون‌داد ‌ام ر‌از‌اد ر‌هلک ه‌نج اب‌پق دا‌ک رد ‌

‌ک  ند‌کنمک ام‌که‌س قشار‌‌راینک م‌اما‌بعداً‌زدر‌قولم‌زد ،‌د ‌پی  نیاد‌ش

از‌اد ر‌س  م‌‌توانق د‌کمتا‌ج اگ‌ک ه‌‌،دار ‌اند‌   دهو‌و‌هنوز‌به‌آ ن‌معااد‌

سخث‌اس ث.‌دا  ت‌‌ دب‌بهزدرا‌ترک‌کرد ت‌‌کنقد‌یدور‌یرم‌جان‌جان ‌‌آ

خواس ث‌چ بیی‌ششوی د‌ام ا‌انش ار‌‌ک رد ‌مک‌نشاهک‌ب ه‌م ر‌ک رد‌و‌ح س‌مک

چ پ‌‌او‌را‌چپ؛‌زد را‌  د‌متحا  ‌مکدردی‌را‌‌از‌سوی‌س قاس ث‌دا ث

ازآ نج ا‌ا دز‌زد ‌ک ه‌دارد‌‌،یشر د‌ف‌مک‌هاهت‌را‌روی‌کرد‌و‌دندان‌نشاه‌مک

هل  ود‌ب  ه‌‌پ  اهت‌را‌روی‌پ  ای‌دا   ت‌ی   ار‌مک ده  د.‌س قاس  ث‌لی ن  دی‌رازآ

به‌سمث‌عدالث‌بچرخ ا ‌دردی‌  دید‌در‌را‌عدالث‌زد‌و‌تا‌خواس تم‌نشاف‌

‌سرای ث‌ک رد،‌ب ه‌قل و‌و‌مغ   پهلوی‌چپم‌اح از‌ک رد ،‌درد‌از‌پهل ویم‌

‌.تپی د‌ام‌خود ‌مکمغ ی‌که‌االا‌ددشر‌یل ی‌نیود‌و‌قلبی‌که‌م  ‌قب ‌ا  



30 
 

توا   تم‌ح س‌ک نم.‌دس  تم‌را‌سری ع‌‌هایم‌مک‌ت ‌سلون‌ادر‌موضوع‌را‌با‌ت 

را‌اح  از‌ک رد ،‌نش اهک‌ب ه‌دس  تم‌‌مرمای‌خاصیروی‌پهلویم‌مذا  تم‌و‌

و‌دی د ‌‌ایت ادب ه‌ع دالث‌‌چ  ام‌.انداختم‌و‌ییاقد ‌آ غ  اه‌به‌خون‌اسث

هلود‌در‌دسث‌دارد،‌تم ا ‌اد ر‌اع  ن‌در‌چس د‌لح‌خسجری‌خون ی‌ک وتاه‌‌ظ هآ

توا   تم‌خود ‌را‌کنترن‌کنم،‌پ ت‌زم  ‌  د .‌س قاس ث،‌‌اتفا،‌ایتاد،‌نمک

هاگ‌به‌چیره‌زده‌بودن د‌ک ه‌‌اقتصاد،‌عدالث‌و‌ه ‌آ مدند‌بالای‌سر ،‌نقا 

داری‌بود،‌اقتصاد‌ی اد‌مای‌بود،‌‌زمان‌درآ وردند،‌س قاسث‌نظا ‌سرمایه‌ف

توان د‌ح ا‌‌د ‌که‌قانون‌نمکه ‌اباذان‌بود‌و‌عدالث‌قانون!‌همی ه‌معاقد‌بو‌

س تم‌دیدمان‌را‌از‌س تمکاران‌پس‌ششیرد،‌ه ن‌مبیان‌ک ه‌م انم نم‌س  تمکاران‌

داد ‌و‌ود‌‌آ را ‌دا  تم‌جان‌مک‌  ناس ند.‌آ را ‌قانون‌را‌از‌س تمدیدمان‌ تر‌مک

خواس تم‌ت  ل ‌م رش‌  و ‌ک ه‌ص دای‌ ک   اه‌  دن‌‌،الیا ‌سو ‌ایتاد 

زم ان‌با‌د  ‌لش د‌‌یمان‌و‌امید‌فدر ‌مرا‌به‌خود‌آ ورد،‌عدالث،‌آ زادی،‌ا

پ یر‌‌تدر ‌را‌از‌جا‌کندند.‌ایمان‌به‌دنیان‌  ق ان‌ریث‌و‌قب ‌از‌رس  قد 

داری‌و‌ی اد‌مای‌را‌یقه‌کرد‌و‌‌غقو‌ ده‌بود،‌عدالث‌نظا ‌سرمایه‌خریث

ای‌از‌اتا،‌‌ب  ث‌و‌ب ه‌مو  هبا‌طن اآ‌ها‌را‌هوشمندان ه‌در‌ف‌پقیق د،‌‌آ ن

ی‌دی  وار‌و‌با‌ا    ‌خ  ا ‌‌یاند‌مو   هک  رب‌ک  رد،‌آ زادی‌ف‌ق  انون‌را‌چ    ‌
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امید‌مرا‌مریث‌و‌سریعاً‌از‌اتا،‌خارج‌  دیم‌و‌م ر‌ه  ن‌«‌هیس!»مفث:‌

روی‌تخ  ث‌اتاد‌در‌خ  ود‌را‌وق   ‌ب  ه‌ه  وش‌آ م  د ‌‌.ه  وش‌   د ‌لحظ  ه‌آ

‌ی‌قدیمک‌ویتم.‌خانه‌د 
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سدد بًبدد  ً  ًمدد ًًبدداً اً مدد ًودداً دد   ًیًیپرسددار  ًمدد  ًیدد ًحدددا  ً 

پرسایدمًباًش خیًاًقهقهاً   بًًهرًچیزیًهمً  ً اًمیً،کر ًپرسار  یًمی

ی ً ا ًوداًً.شدمًخند ندًواً  ًسؤ لمًمنصرفًمیًقد ًمر ًمیً   ًاًآ نًمی

 یگرًح لمًکاملا ًخ بًشد ًب  ًباًم ًگفتًواً ی ًخ ناً  ًشدل ًشود  ً

قددر  ً    ًاًملق دد ًبدداًیدددیً  ً اسددار نً دددً اشدد   نً سددتًودداًبدداً

  خ  ستً اً  ً خلی  ًم ًقر  گرفلاً ست.ً  تب طً اش   نًباً ی ًقض یاً

گذ  ًًم  ر ه ًمیم  ً  ً ی ًًی   نمًاً صلا ًتاًهم ً مرا ًواًحدا ًً  ًنمی

اًمدد ً جا دد ًهوددا ًاً دددًیدد ً ا ً  ًم دد نًبدداًمدد ً ًمیزندددً  ً اً

واًبر یمً خً   ً  ًًمکاشف تینپرسایدم.ًفقطًچندً ا ًپیشًباًم ًگفلاًب  ً

  نددًاًیاً صدلا ًا ققد  ًً  نمً اً ی ًقض یاً  ً  ًش  ًمیً ایًکاغذًبی ا م.ًنمی

  نوا ًباجدً  ًش  ًشراعًًنمیًحتی مًآ مد ،ًباًم ًواًهوا ًاًچاًبلاییً

بگدذ  ً دریانًسدای  ًً،ونمًاًچاًبا یومًالیً اًگفتًفدرًند ًاًباد ی 

یًن یوداادگیًمد ًًونمً ید ً ایند ًبربداًفدرًمدیذهاتًقلمً  ًهد جتًواد.ً

خط ه یًً  هرص  ت.ًآ جدیًنماًیا مًً مًشد ًقلمًباً ست ستًش جدًهمًقبلا ً

  ًبالاًقًب  ً شدهمًً مًخواراح  ًبدًاًذه ًًپذیرً ست،نًاً حتمالیً  لا ب

 اینشًسختًاًاحوتن کًبداً  مًاًن شا .ًًیا    ًالیًخلاصاً لمً  ًباًق
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تا  ًلذتًا ققیًخ د ًکدر نً  ًًر مکدًالیًاقتیًشراعًباًن شتنًمآ ًًنظرًمی

قدر  ً سدتًگ جددًًقومتًترساا کًقضدیاًآ اد ً سدتًوداً ددًمی.ًفهمیدم

ًبداذهنیًی ًبیما ً ا  ًوداًًیه ًتر اشًا قق ً آ یاًًمنتشرًهمًبو  .ًیاًخد !

اًتقدد  یًتود یرًمدبهمً  ًگذشداراًاًحد ینشًتاهد ًه جتًخ  ًشد ً    ً

طد  ً د  بًً  ًهمً ددً ی ًسؤ     شیً    ؟ً ی ً    ییًذهنیً اً ستً

جدجددیًبدر یًگفدتنًًیهد ًحرف   ًواًهرًذهنیً گرًباًحق قتشًبا گر  ً

،ًصدی  ًخد  ًودااد ًبداًخ  شداا یً سداید .ً ینبراً گدرًن یًخ  هدً  شت

ذهدد شًً  ً عددل ودداًًی ًنخ    ً سددتاًبر  ندددً طلاتدد تًنابًاًًباشددد

ًن شدتنًً.صیدًوادشد ً  ًباًقلابًخلاق تًًو نًًتا   ً   مداًگفدتًخد  و

  ًم   ًبیرانً فتنًًباشد.ًیرگذ  تأ ثت  ندً  ً سایدنًباً ی ًمهمًبوای  ًًمی

  ً د  بًگفدتًوداًً.همًباً اًحدرفً  م  ً ی ًخ ناًاًحض  ً  ً  تماعً

بینیًمد ًباً فدر  ًًبهترً ستًفقلا ً ی ً تف  ًنیفلدًچد نًبداً عرقد  ً اً د ن

گ یمًاً نگد  ًًت  نادً  کًواادًم ًچاًمیًه ًنمیًج مقاًملف اتً ستًاًآ ن

    ً  ًبا گدد ًوددنمًمددر ً ج  ندداًاً ا  ًخطدد بًً گددرً تف قدد تیًودداًبددر یمً خ

 ًکام ً   م،ًباًتا خ ًهمً عرقد  ًندد  مً  نمًچر ًالیًباً اً عتماًوااد،ًنمیًمی

 م ًگ یاًمد ًاً اً  ًبقددیً یگدرً  ً مد نًاًمدکانًباهمًبدر   ی،ًفد م  ً
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  نمًش جدًهمًًنمیًونمًاً اًنیزًمر ،ً ینبراًچیزیًب  یمًواً اً  ًکام ً  کًمی

 با ًبدداًمدد ًًخ  هدددً یدد ًم ردد عً  ًباً بانً ًمدد ً ج  ندداًهوددا ًاً اًمی

ید ًبدر خًً،هودا ً نگیًنا ا  ًتا قضًاً چ  ً نزج  یًًبفهلند.ًم ًپر

م دد نً خطدد  ًاً خددر ی،ًگدد هیً سددارقد  ًن یودداادگیً   م،ًگدد هیًنقدد شیً

وداًید ًً نمیًمدچری ًب  مًاًگد هیًهمًتد همًًونمیًمگ هیًفدرًً،شومیًم

حتیً  ًهم ًخ طر تیًواًبر جر نًنگ  شًکر مًممد ً ستًً. مًب   ف  و فً

 جد ًش  ًاً ی ً ستًم ًنیوت،ًمد ًخد  مًهمًًیمه ًحرفتض  ه ییً  ً

فدرًً ق ً  قًچاًکسیًیاًچاًچیزیًهوا ًاًحتیً  ًبوای  یً  ًم  قعًً  نمیًنم

ًبا هم ددًهودا ًالیًًیه ً  سدار نفقطًی ًشخویتً  ًیددیً  ًًونمیًم

مد ً خلید  ً   م،ًً.حض  ًفیزیددیًخد  ً  ً ید ً نید ً  ً ندکا ًودنمًت  نمیًنم

  ًًونمیًمددسددقیًً ل نًبا همفدددرًوددنمًاً یدد ًجقددنیً نددد ًهوددا ًاًًتدد  نمیًم

کر نً ی ً فکا ًپرهیزًونمً یر ًفدرًکر نًباً ی ًمو ئ ًحد لمً  ًبددًً   ًشش

 فو  ً احًاً وممً  ًبواپ  مًباً د؛ًهرچنددًًونمیًم،ًپ ًسقیًوادیًم

ًهد یًچرنددًعا  نًکسیًواً  ًعصرً س ناًاقتیًمر مً نب  ً یا ً اًهمًبا

م ه    ًهوتندًباً نب  ً ریانًسد  یً  ً  بید تًفد  یً سدتًهمًید ً

ط  ًًآ جدًاً ج  ناًهمًچ ً ج  ناًببیندًخ ششًآ جدًاً ی ًحو بًمیً ج  ناًبا
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آ جدددًالیًحق قلدد  ً یدد ًم ردد ت تًًشدد  ًفهمیدددًچددر ًمدد ً  ً اًخدد  ًمیًمی

 ،ًچند نًبر یمًمهمًنیوتً یر ًبیوتری ًچدیزیًوداً ل نًذهدنمً  ً  گدیرًکدر 

  نمً گرً  ً ید ًمدتنًآ نً  ًا  نددًچداًحد لیًًم ر عًترا ً اً ستًواًنمی

یً ً  نًی ً ا ً  ًم  نشًباجدًباًم ًًخ  هدًشد.ً مرا ًطب ًبرناما

 مًچاًبرسدًواًح لاًً  ندًم ًن شتنًمتنً  ًشراعًکر  ًها  ًهمًنمیً. ًبزند

یمًج یند ً یگرًتم مًهمًشد ،ً یگرًاقتًخد ح فظیً ستًاًچیزیًوداًبدر 

ه ً ا ًقندد  ًوداً ایًً ایمً ستًوداًم  چداًتو یرً اباً سدًمیًًباًنظر

   شًهمبودارگیً  ًبداًمد ًًه اً ند.ً نددگیًم  چدًجمدعًشدد ًقدر  ً    میزً

حدتماً ً،.ًم ً یگرًباجدًبرام،ً نگًخ نداًبداًصدد ً  ًآ مدد وادًیا آ ا یًمی

ب ودای  ًاًتقد  جمًمد ًاًتقد  جمً یگدر نً  ً نید یًباجدً دً ست.ًح  ً

 هدً  ًا کاایًوا .ًچیزیًواً دًبداًً طر فًاً تف ق تیًواً  ًآ نً خًمی

چیزًنوددااً سددتًاًًبینیًاًبدداًقدد  ًخدد  شًطبیقردد  ًهمدداًگ جدددً دد نًآ نًمی

ه یًمخر دمًًش  ًهرگزًقطقیً  ًم   ً  ستًیاًنا  ستًب  نًنگرشًنمی

  هرصد  تًمماد نً  ناییًباجدًبه   ًبد  .ًً ایً  ًگ هیًهم ظه  نظرًکر .ً

ًبدًقلمً  ًهمر هیًکر جد.ً    ت! ًواًم و


